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Abstract
A central theme in the typology of traditional Islam is its treatment of constant and variable 
elements within the religion. Given that Sharia laws possess intrinsic advantages and 
disadvantages in various actions, and considering the significant influence of temporal and 
spatial contexts on these elements, a secondary question arises: What is the scope and boundary 
of constant and variable rulings in traditional Islam? Can distinct domains be identified for 
constant and variable elements, and are specific boundaries discernible between them? How 
much variation can constants accommodate? This research aims to assess the Prophetic hadith, 
“Muḥammad’s halal is halal forever until the Day of Resurrection,” and its implications by 
examining the approaches of three traditional groups using a descriptive-analytic method. The 
study reveals that the traditional conservative group tends to uphold a rigid view of constant 
elements and a more flexible view of variable elements. In contrast, the traditional teleological 
group, with its broader perspective on variable elements, supports a more flexible approach to 
constants and an expansion of variables. These differing perspectives offer new insights into 
how Islam can proactively address contemporary challenges and modernity.
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چکیده
شیوۀ مواجهه با عناصر ثابت و متغیّر، از موضوعات اصلی گونه‌شناسی اسلام سنّتی است. با قبول این 
انـگاره کـه احـکام شـرعی تابـع مصلحـت و مفسـده نفس‌الامری‌اند و نقش انکار‌نشـدنی شـرایط زمانی - 
مکانی در تبدّل قلمرو عناصر ثابت و متغیّر وجود دارد، این مسئلۀ فرعی پیش می‌آید که دامنه احکام 
ثابت و متغیّر در طیف‌های اسلام سنّتی تا کجاست؟ و چه مرزی میان احکام ثابت و متغیّر وجود دارد؟ 
آیا قلمروهای متفاوتی برای عناصر ثابت و متغیّر در این گفتمان ترسیم‌شدنی است؟ آیا می‌توان حدود و 
ثغور مشخصی را برای این عناصر ترسیم کرد؟ و دامنه تغییر در ثوابت در چه حوزه‌هایی است؟ پژوهش 
بَداً إِلَ ىیوْمِ اَلْقِیامَةِ« و تحلیل آثار مترتب 

َ
دٍ حَلَالٌ أ پیش‌رو ضمن تمرکز بر ارزیابی حدیث نبوی »حَلَالُ مُحَمَّ

بر این حدیث، بر آن است که شیوۀ مواجهه طیف‌های سه‌گانه سنّتی را با روش توصیفی - تحلیلی بررسی 
کند و روش‌شناسـی آنها را تبیین نماید. نتایج این پژوهش نشـان می‌دهد طیف محافظه‌کار سـنّتی به 
فربهی عناصر ثابت و نحافت عناصر متغیّر ملتزم هستند و طیف مقاصدی سنّتی، با نگاه جامع‌الاطراف 
بـه عناصـر متغیّـر بـه قلمـرو نحیـف عناصـر ثابـت و توسـعه دایـره متغیّـرات التـزام دارنـد؛ از ایـن‌رو از ارائـه 

راه‌حل‌های جدید برای کنش فعّالانه به چالش‌های پیش‌روی اسلام و مدرنیته بهره می‌برند.
کلیدواژه‌ها: اسلام سنّتی، گونه‌شناسی، ثابت، متغیّر.

کید بر جریانات علمی حوزه علمیه قم و جامعه الازهر  1. این مقاله برگرفته سیدعلی بطحائی، »شاخصه‌های فکری اسلام سنتی با تأ
الشریف«، رساله دکتری، استاد راهنما: مهدی فرمانیان، گروه مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران، 1401، است.
 bathaei.ali@gmail.com)2. دانشجوی دکتری رشته مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران )نویسنده مسئول

m.farmanian@chmail.ir  3. استاد گروه مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
 e.qasemi@urd.ac.ir4. استادیار گروه مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران



نه‏شنوگ /  41 عناصر ثا تی در شاخصهّسلام سناسی ا ت و متغیّر دیب

ردآمد

قلمـرو احـکام ثابـت )جهان‌شـمول( و متغیّـر )موقعیتـی( از مهم‌تریـن شـاخصه‌های فکـری 

اسالم سـنّتی اسـت. بـه عبارتـی کلیدی‌تریـن راه در شناسـایی گونه‌هـای گفتمـان سـنّتی، 

شیوۀ رویارویی آنها با عناصر ثابت و متغیّر دین است؛ چراکه از سویی مستقیم با مفاهیم 

مدرنیتـه در تمـاس هسـتند و از سـوی دیگـر طیف‌هـای اسالم سـنّتی، از سـنّتی درجـه اوّل 

( تـا سـنّتی درجـه دوّم )وظیفه‌گـرا( و درجـه سـوّم )مقاصـدی( بدان پاسـخ‌های  )محافظـه کار

، عیار فکری جریان سـنّتی را به‌خوبی نشـان  متفاوتـی داده‌انـد. قلمـرو احـکام ثابـت و متغیّـر

می‌دهـد و بـا بررسـی حـدود و ثغـور آن، بسـیاری از نقـاط مبهـم در مـورد شـناخت گفتمـان 

اسلام سنّتی از بین می‌رود. با قبول این پیش‌فرض که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد 

نفس‌الامری‌انـد و احـکام در گـذر زمان‌هـا و مکان‌ها به شـرایط مختلـف تفاوت‌هایی دارند، 

این مسئله پیش می‌آید که قلمرو احکام ثابت و متغیّر در اسلام سنّتی تا کجاست؟ و چه 

مرزی میان احکام ثابت و متغیّر وجود دارد؟ آیا قلمرویی متفاوت برای ثابت و متغیّر در این 

گفتمـان ترسیم‌شـدنی اسـت؟ آیـا حـدود و ثغوری بـرای عناصر متغیّر می‌توان تعییـن کرد؟ و 

توسعه در ثوابت در چه حوزه‌هایی است؟ تا چه اندازه می‌توان به وسعت متغیّرات تن داد؟ 

و چه هزینه‌ای برای التزام به عدم وسعت ثابتات در قبال مدرنیته به وجود می‌آید؟ بدیهی 

است پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند نقاط مهمّی را از ماهیت اسلام سنّتی و روش‌شناسی 

اجتهادی آنها روشـن کند. روش غالب متفکران سـنّتی همواره بر این بود که احکام شـرعی 

ارائه‌شـده از سـوی وحی، احکامی ثابت و تغییر ناپذیرند که اختصاص به موقعیّتی خاص 

ندارند و جهان‌شمول هستند )هادوی تهرانی، 1381: ص 389(.

به طور کلی احكام اسلامی بر دو دسته‌اند: احكام ثابتات و متغیّرات. حکم ثابت، ابدی، 

لایتغیر و همیشگی است که ظواهر شریعت را تشکیل می‌دهد؛ متغیرات، مقطعی، موقّت 

و تابـع مصالـح موضعـی و زوال‌پذیرنـد. موضوعـات ثابت، درواقع احکام شـرعی هسـتند كه 
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، احكامی  از سـوی شـارع به صورت وحی بر پیامبر نازل شـده اسـت؛ ولی موضوعات متغیّر

هسـتند كـه در سـایه احـكام ثابـت، به وسـیله بشـر وضـع شـده‌اند و هرچنـد در جامعه دینی 

، 1380: ص 40(. لازم‌الاتباع‌اند، جزء متن شریعت نیستند )کدیور

از مهم‌تریـن  گونه‌هـای اسالم سـنّتی  ثابـت و متغیّـر در  و فربهـی عناصـر  میـزان نحافـت 

کاربسـت آن عامـل تمایـز  و میـزان  مؤلفه‌هـا در مرزبنـدی میـان طیف‌هـای سـنّتی اسـت 

درجـه  سـنّتی  اسالم  اندیشـوران  اوّل،  درجـه  سـنّتی‌های  خالف  بـر  تقسیم‌بندی‌هاسـت. 

سـوّم )مقاصـدی( و برخـی روشـنفکران دینـی بـه ایـن نتیجـه رسـیده‌اند کـه در روش‌شناسـی 

، 1402: ص 443(.  اجتهادهای خود با قلمرو وسیعی با عنوان منطقة الفراغ مواجه‌اند )صدر

فان از طریق ارائه رئوس کلی خطوط فکری معصومین 
ّ
در این منطقه، شارع ضمن ارشاد مکل

ع(، مسائل متعدّدی را بر دوش عقل مجتهد قرار می‌دهد که با توجه به آن اصول، امورات  (

، مسئله‌ای  فان را سامان ببخشد. از طرفی موضوع شناخت احکام ثابت و متغیر
ّ
خود و مکل

درهم‌تنیـده و پیچیـده اسـت و از راه آشـنایی بـا آن، می‌تـوان عیـار جریان‌های متعدّد فکری 

و واکنـش عمـده گفتمان‌هـای اسالمی را پایـش کرد. این شـاخصه فکـری، از طرفی به میزان 

شـناخت اسلام‌شـناس دربارۀ اوضاع پیچیده جوامع انسـانى وابسـته اسـت و از طرف دیگر 

شـیوۀ مواجهـه بـا آن و لحـاظ غایـات آن، روش‌هـا و مکانیـزم اجتهـاد آنهـا را نشـان می‌دهـد. 

غـی ضمـن توجـه بـه این نکته، به حساسـیّت توجه به آن در گفتمان‌های اسالمی اشـاره 
ّ
مبل

می‌کنـد و می‌نویسـد: »مهم‌تریـن پیش‌فـرض برای غور در این مسـئله، لحـاظ دو ویژگی برای 

اسلام‌شناس است؛ نخست ارائه تصویری جامع و کامل از قابلیّت‌هاى منحصربه‌فرد اسلام 

در حـل موضوعـات مسـتحدثه را بـه تصویـر می‌کشـد؛ و دوّم اینکـه ایـن نظریـه بتوانـد بنیان و 

چارچوب درستی براى برنامه‌ریزی‌هاى کلان، سیاست‌گذاری‌ها، نگرش‌ها و گفتمان‌های 

غی، 1376: ص 26- 32(. 
ّ
اسلامى قرار دهد« )مبل
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( و طیف )وظیفه‌گرا(  یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اسلام سنّتی طیف درجه اوّل )محافظه‌کار

آن اسـت کـه اگـر تـن بـه تبـدّل احـکام در سـایه متغیّـرات بدهیـم و عناصـر ثابـت را در سـایه 

آنها تأویل کنیم، در چشـم برهم‌زدنی کیان دین از بین می‌رود و ناگهان متوجه می‌شـویم که 

احـکام ثابـت جـای خـود را بـه متغیّـرات داده اسـت و مانـدگاری دیـن با چالش جـدی روبرو 

می‌شـود )فراتـی، 1400: ص 278(. درحقیقـت دشـوارترین بخـش مکانیسـم اجتهـاد، تعییـن 

قلمرو مقتضیات احکام است و اینکه به چه صورتی مجتهدی حکمی را تغییر دهد و این 

تحوّل حکم او را به باتلاق نسخ و بدعت در احکام نیندازد.

پیشینه پژهوش

هرچنـد بـا تتبّعـی انـدک در آثـار فقـه و اصـول سـنّتی می‌تـوان سررشـته‌هایی از طـرح ایـن 

بحـث را یافـت؛ ولـی بحـث مسـتقلی بـا عنـوان قلمـرو ثابـت و متغیّـر سـابقه چندانـی ندارد 

« یـا ثابـت و متغیّـر مطـرح شـده  و بیشـتر در آثـار متأخـران بـا عنـوان »بیـن الثبـات والتغییـر

، مورد انکار هیچ آشـنای به نصوص  یخی تقسـیم احکام به ثابت و متغیّر اسـت. سـابقه تار

گـر مخالفت‌هایـی از  و متـون فقهـی نیسـت و از محورهـای مـورد وفـاق همگانـی اسـت. ا

برخـی چـون ابن‌حـزم اندلسـی)456 م( مشـاهده شـده اسـت، آن را بایـد واکنـش احساسـی 

یاده‌روی نجم‌الدین طوفی دانسـت )علیدوسـت، 1388: ص 412(.  و نسـنجیده در قبال ز

سـرنخ ایـن بحـث در آثـار متقدّمـان وجـود دارد و در رسـاله الامُ شـافعی)204 م(، ابن‌تیمیّه 

ج 3، ص 185( و  یـه )751 م( از اهـل سـنّت )سـبکی، 1404:  )728 م( و ابن‌قیّـم الجوز

شـهید اوّل )786 م( از شـیعیان در کتـاب قواعـد به‌تفصیـل در بحثـی بـا عنـوان »یجـوز 

گـردآوری نظـرات گذشـتگان بـدان پرداختـه اسـت  تغییرالاحـکام بتغییـر العـادات« بـه 

)شـهید اوّل، ]بی‌تـا[: ج 1، ص 151(. 
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، در موضوع تخصّصی این پژوهش با فقر آثار علمی  با وجود گستردگی ابتلا به ثابت و متغیّر

و بی‌توجهی پژوهشگران روبرو هستیم. گویا پیش‌فرض طیف واحدبودن اسلام سنّتی مقبول 

نواندیشان است و این‌گونه ترویج می‌شود که تمامی طیف‌های سنّتی در این‌باره به گونه‌ای 

واحد می‌اندیشند. با جستجویی که در مقالات و آثار انجام دادیم، هیچ اثر قابل توجهی در 

این موضوع یافت نشـد؛ از این‌رو این نوشـتار نمونه مشـابهی ندارد. گفتنی اسـت بخشـی از 

این موضوع بنیادین، بیشتر در مواجهه اسلام سنّتی با متفکران اسلام نواندیشی دینی به‌ویژه 

یـد بـا عنـوان  در جهـان اسالم حـوزۀ عرب‌زبـان بـه سـردمداری محمـد ارکـون، نصـر حامدابوز

یـادی از مباحـث درونـی  »تاریخیـه الأحـکام« خـود را نمایـان کـرده اسـت؛ همچنیـن بخـش ز

طیف‌های اسلام سنّتی، به‌ویژه گفتمان مقاصدی با موضوع اسلام و مقتضیات زمان را به 

خود مشغول کرده است؛ برای نمونه شبستری از جریان اسلام دگراندیش، تفسیر زمان‌مند از 

احکام )این ایده بیشـتر تحت تأثیر میشـل فوکو و بحثی با عنوان Historicality در جهان 

اسالم مطرح شـده اسـت( در این‌باره می‌نویسـد: »احکام فقهی تماماً زمان‌مند و تاریخ‌مند 

هسـتند و کارآمـدی فقـه سـنّتی در دنیـای معاصربـا چالش هویت جدی روبرو شـده اسـت« 

)شبستری، 1396: ص 353(.

رّ اه‌یتّ،ت رد عییق نلم ورثاب و تمغتی س زیرکان ُ مُحمّد ...«ن خستی نخ


لاَل اوری ت»ح

از دیدگاه سـنّتی‌ها، بیشـترین مستمسـک برای بازسـازی عصر نزول، وسـعت و ضیق دایرۀ 

دِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیدٍ عَنْ یونُسَ عَنْ حَریِزٍ  ثوابت بر اساس روایت »عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّ

 
ٌ

دٍ حَلَال  مُحَمَّ
ُ

 حَلَال
َ

حَرَامِ. فَقَال
ْ
حَلَالِ وَ اَل

ْ
لَامُ عَنِ اَل یهِ اَلسَّ

َ
ِ عَل

بَاعَبْدِاَلّلَ
َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَأ

َ
عَنْ زُرَارَةَ قَال

 
َ

قِیامَةِ لَا یكُونُ غَیـرُهُ وَ لَا یجِیءُ غَیـرُهُ وَ قَال
ْ
ـى یـوْمِ اَل

َ
بَـداً إِل

َ
قِیامَـةِ وَ حَرَامُـهُ حَـرَامٌ أ

ْ
ـى یـوْمِ اَل

َ
بَـداً إِل

َ
أ

ةً« اسـت )کلینی، 1388: ج ۱، ص   تَرَكَ بِهَا سُـنَّ
َ
حَدٌ اِبْتَدَعَ بِدْعَةً إِلّا

َ
اَلمُ مَا أ یهِ اَلسَّ

َ
 عَلِی عَل

َ
قَال

، نقل‌محور است  ۵۸(. گفتنی است بیشتر استدلال‌های سنّتی‌ها در موضوع ثابت و متغیّر
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و جسـتجوهای عقلـی کمتـر در ایـن موضـوع ایفـای نقـش می‌کند. بـا وجود مشـهوربودن این 

روایت، دربارۀ سند این حدیث از جهات متعددی اختلاف‌هایی گزارش شده است. گروهی 

از اندیشوران اسلام سنّتی، این گفتار را مجعول و مخدوش و پاره‌ای آن را نقل و تلقّی به قبول 

کرده‌اند )حسین‌زاده، 1400: ص 135 - 137(،1 پاره‌ای نیز به آن استناد و هرگونه کم و زیادی 

از شـریعت را در پرتـو آن مـردود و ممنـوع می‌داننـد. در منابـع شـیعه در کتـب شـرح الحدیث 

بـا پذیـرش حدیـث »حالل محمد حالل الی یوم القیامـه وحرامه حرام الی یوم القیامـه« و در 

منابع اهل سـنّت ذیل حدیث »من احدث من امرنا، ما لیس منه فهو رد: هر کس در امر ما 

چیـزی بیفزایـد کـه در آن نیسـت، آن چیـز مـردود اسـت« )بخـاری، 1422: ج 2، ص 959، ح 

255( به قلمرو آن اشاره شده است؛ از این‌رو در اسلام سنّتی با منبعی غنی دربارۀ آثار این 

حدیث روبرو هستیم و کلیّت آن تلقی به قبول شده است. 

حدیـث پیش‌گفتـه در منابـع حدیثی شـیعه و اهل سـنت به صـور گوناگونی نقل به مضمون 

شـده اسـت کـه گاهـی صـدر و هنگامی ذیل آن متفاوت از قبل اسـت؛ بـرای نمونه در بصائر 

الدرجات حدیثی مشتمل بر کلمه »حلال محمد حلال …« است و در موردی ضمن اشاره 

بـه کلمـات صحیفـه علـی، الجامعـه با معرفـی محوریّت علم امـام در پی نفی قیاس مشـهور 

فقهـی اسـت. میـراث حدیثـی برجای‌مانده در مورد تفسـیرهای این حدیث، عالمان سـنّتی 

را بـر آن داشـته اسـت تـا شـرایطی را بـرای قلمـرو ثابـت ومتغیّر بگذارنـد )لاجـوردی، 1374: ج 

4، ص 381 - 451(. ایـن حدیـث محمـل آرای متعـارض، بـه دلیل وجود عبارات متفاوت در 

اصل حدیث شده است و از این رهیافت محلّ نظرات حداکثری و حداقلی در مورد قلمرو 

ثوابت و متغیّرات گردیده اسـت. سـنّتی‌های محافظه‌کار معتقدند ]بر اسـاس این حدیث[ 

مهم‌ترین پیش‌دانسـته‌ای که معمولاً آنها را در مواجهه با نص هدایت می‌کند، آن اسـت که 

همـه آنچـه مـورد نیـاز انسـان اسـت تـا روز قیامـت بیـان شـده و نیـاز بـه مـوارد دیگـر نیسـت 

)فراتی، 1400: ص 278(.
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درمجموع جریان فکری اسالم سـنّتی با اسـتناد به این حدیث، احکام قرآن و سـنّت پیامبر 

ع( و اجماع عالمان را به منزله احکام ثابت، فرامکان و زمان می‌نگرد و بر این  ومعصومین )

اسـاس از قداسـت برخـوردار و فراتـر از بحـث و گفتگـو اسـت. بـا توجه به اینكـه در آموزه‌های 

اسالمی یـك سلسـله اصـول كلـی بسـیار گسـترده وجـود دارد كـه می‏توانـد بـر نیازهـای متغیـر 

منطبـق شـده و پاسـخگوی آنهـا باشـد، دیگـر محملـی بـرای تغییـر گسـتردۀ دامنـه متغیّرات 

وجود ندارد. آیت‌الله هاشمی شاهرودی از مخالفان زمان‌مندی احکام نواندیشان، با تمسّک 

و ارجاع به حدیث فوق، اثبات ابدیّت احکام فقهی را در توجه به پیامدهای روایت می‌داند 

)هاشمی شاهرودی، 1391: ص 96(.

البته در آن سو این نکته را نباید فراموش کرد که بر طیف محافظه‌کار سنّتی که به این حدیث 

بـرای اثبـات ابدیّـت و اطالق احـکام اسـتناد کـرده اسـت، نقدهای فراوانی وارد شـده اسـت. 

شیخ انصاری، میرزای شیرازی و مرحوم نائینی روایت فوق را در سیاق عدم نسخ دین اسلام 

کیـد نموده‌انـد کـه ایـن بخـش از حدیـث نیـز هیچ ربطـی به بحث اسـتمرار و ثبات  بیـان و تأ

)ابدیـت( احـکام نـدارد )انصـاری، 1419: ج 4، ص 99(. برخـی بـا تصریـح بـر ابدیّـت احـکام 

و تغییر موضوعات احکام اسالمی با اسـتناد به این حدیث، معتقدند: »بینش درسـت که 

عبارت است از شناخت پدیده‌ها و موضوعات اجتماعى و نقش زمان و مکان در احکام 

اسلامى از راه وضع قوانینی که تحوّل اجتهاد را به تحول زمان پیوند و اسلام را معیار و میزان 

قرار می‌دهد. این نگاه در نقش زمان و مکان در اجتهاد محور اسـت و بجاسـت که رعایت 

گـردد و همـه مطلـع هسـتیم کـه احـکام شـرعى بر موضوعات بـا قیود و شـرایطى قـرار دارد و تا 

مادامى که آنها تغییری نکند، احکام شرعى آنها نیز تغییر نخواهد کرد؛ چراکه حکم حلال 

روى موضوع خودش و حکم حرام روى موضوع خودش در شریعت اسلامى لایتغیّر و ثابت 

ک معلـول از علـت و عـرض از معـروض خـود امـکان نـدارد، بـه  اسـت و همان‌گونـه کـه انفـکا
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ت براى 
ّ
ک حکم از موضوعش امکان‌پذیر نیست؛ زیرا موضوع به منزله عل همین شکل انفکا

حکم است و غرض روایت "حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرام محمد حرام الى یوم 

القیامه" نیز همین نکته است« )جناتی، 1372: ج 1، ص 462(.

در جمع‌بنـدی ارتبـاط ایـن روایـت و احـکام ثابـت و متغیّـر در اسالم سـنّتی، مسـتندات و 

ارجاعـات ایـن روایـت بـرای اثبـات ابدیّـت و شـمول عناصر ثابت احکام، همگون نیسـت و 

این مسئله با سیاق روایات دیگر دربردارنده مضمون این روایت همخوانی ندارد. اندیشوران 

سنّتی تصریح کرده‌اند این حدیث بیشتر برای مقابله با شیوه اجتهادی اهل سنّت و اعلام 

بی‌نیـازی از قیـاس، سـدّ ذرایـع و رأی فقهـی بـه کار گرفتـه شـده اسـت و تعمیـم آن بـه دیگـر 

موضوعات و توسعه آن نارواست )مازندرانی، ]بی‌تا[: ج 2، ص 270(؛ از این‌رو ارجاع به این 

حدیـث در دامنـه ثوابـت و متغیّـرات نمی‌توانـد ملجـأ مناسـبی باشـد و قواعـد کلی همچون 

»علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع« در این موضوعات، حاکم بر حدیث فوق است. 

رّ  رد یتّموضوع ثاب و تمغتی گونه‌شنس ملاسا یسان

مهم‌تریـن جایگاهـی کـه بـرای ایـن موضـوع حسّـاس می‌توان ترسـیم کـرد و نقطه ثقـل ثوابت و 

متغیّـرات اسـت، آنکـه برخـی برآننـد تـا ثابـت کننـد احـکام اسالم در پرتـو گسـترش ثوابـت و 

محدودکـردن متغیّـرات، مانـع و مزاحـم پیشـرفت و توسـعه جوامـع مسـلمان در پرتـو مدرنیته 

یـادی بـر گردن تمـام جریان‌های اسالمی دارد و بـا وجود آنکه  اسـت. اسالم سـنّتی کـه حـق ز

، سـردمداران اسالم سـنّتی بوده‌اند، تا کنون تفکیکی  مهم‌ترین حامل انتقال دین تا به امروز

ی اسلام سنّتی 
ّ
بین گونه‌های متعدد اسلام سنّتی در ثابت و متغیّر نشده است. در شاکله کل

گفته شده است هر آنچه از زبان خدا یا رسول خدا )ص( بیان شده است، با این پیش‌فرض 

کـه تمـام آموزه‌هـای طیف‌هـای اسالم سـنّتی همه‌زمانـی، همه‌مکانـی و  یابـی می‌شـود  ارز



48 / پژهوشان‌مه مذهابلاسا می،اس ل یهدزام، شمراهب یس و تیکم

جهان‌شمول و از ثوابت هستند؛ بنابراین هرچه قلمرو ثابتات گسترش یابد، روشن می‌شود 

کـه اسالم فاقـد نظـام اجتماعـى، سیاسـى و اقتصـادى در پرتو آمـوزه های مدرنیته اسـت. در 

سـایه محدودکردن شـمول متغیّرها در احکام، برون‌داد حاصل‌شـده این اسـت که اسالم در 

دنیاى مردم ورود جدّى نکرده اسـت؛ چراکه رسـالت اصلى سـنّتی‌ها، لزوم توجه به امور غیر 

دنیوی و تمرکز به امور اخروی است. بر خلاف دیدگاه اسلام سنّتی، اسلام روشنفکری میان 

یک گزاره دینی که با یک فرض عقلانی سازگار نیست، تدبّر می‌کند که آیا آن عبارت دینی 

ق به ثوابت است یا منتسب به متغیّرات و چه شرایط زمانی در آن مهم است؟ در این 
ّ
متعل

مـوارد گروهـی از روشـنفکران دینـی، بخـش اول احکام ثابت را محـدود و به آن نگاه منتقدانه 

انجام می‌دهند و با وسعت قلمرو شمول و دامنه متغیّرات موضوعات را بررسی می‌کنند. به 

این معنا که می‌کوشند اصول را استخراج کنند و آن اصول محدود را بپذیرند؛ اما هنگامی 

کـه مشـاهده می‌کننـد ظـرف، شـرایط و جزئیـات یـک گـزاره دینـی متناسـب بـا زمانـه خاصی 

است و امروزه آن شرایط سپری شده است، به لحاظ دین‌داری و مسلمان‌بودن خود را مقیّد 

نمی‌کنند که متعهّد به تمام جزئیات آن ثوابت باشند.

بنا بر مطالب پیش‌گفته بجاست به پنداره‌انگاری دربارۀ دامنه ثابت و متغیّر در طیف‌های 

یم. اسلام سنتی بپرداز

رّ  رد اه‌یتّمواد درمنها حک ماثاب و تمغتی طیفن‌گس یران

ل )محفاظهراک‌( رد یتّجهّوا  طیف یکم:س ملاسا ن

(، محتاطانه‌ترین شیوه را در برابر توسعۀ قلمرو  گفتمان اسلام سنّتی درجه اوّل )محافظه‌کار

عناصر متغیّر نشان داده است. این دیدگاه سخت‌گیرانه‌ترین گونه در ثابت و متغیّر است 

و عموماً به این گرایش احتیاطی در اجتهادهای خود ملتزم‌اند. وظیفه مجتهد سنّتی درجۀ 
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اوّل، پاسـبانی از قلمرو دین بر اسـاس عناصر ثابت تعریف‌شـده اسـت و دامنه ضیقی برای 

عناصـر متغیّـر تعریـف کرده‌انـد. بازشـدن باب‌هـای تغییر احـکام فقهی از منظـر این طیف 

بسـیار مخاطره‌آفریـن اسـت و قلمـرو دیـن را بـه هـم می‌زنـد. ایـن طیـف بـا اسـتناد بـه حدیث 

»حالل محمـد ...« و شـرایط زمانـه و بـر اسـاس قانـون اسـتثنا در عمـوم، به برخـی موضوعات 

مشـخص و محـدود - ترجیـح منصـوص العله - اجـازه ورود به عناصر متغیّر می‌دهند و آن 

را پذیرفته‌انـد. از متأخریـن، مرحـوم شـیخ حـرّ عاملـی )1104 م( بـا طرح بحثی با گشـودن باب 

»ان الاحکام الشـرعیه ثابته فی کل مکان الا ماخرج بالدلیل« و با کثرت اسـتناد به حدیث، 

ثابت‌بودن عمده احکام شرعی را تبیین کرده است )حر عاملی، 1418: ج 10، ص 643(. از 

معاصران هم مرحوم آیت‌الله تبریزی )ره( با استناد به حدیث فوق، مقتضای اطلاقات احکام 

را ثبوت حکم در همه شرایط می‌داند. ایشان تنها تغییر مشروع را انطباق عنوان یک موضوع 

بر چیزی و عدم انطباق در زمانی دیگر باعث ازفعلیّت‌افتادن حکم می‌داند )تبریزی، 1416: 

ج 3، ص 450 - 453(. آیـت‌الله مؤمـن قمـی نیـز توسـعۀ قلمـرو ثابتـات ایـن طیـف را این‌گونـه 

تشریح نموده‌اند: »نکته مؤید اطلاق ادله، روایات متعددّ و معتبری است که مضمون آن یا 

دقیقاً عین عبارت این مبحث که "حلال محمد )ص( حلال ابدا الى یوم القیامه و حرامه 

حـرام ابـدا الـى یـوم القیامـه" یعنـى آنچـه را پیامبـر )ص( تحلیل فرمـوده یا حرام نموده اسـت، 

موقّت نیست و تا قیامت استمرار دارد. فلذا آنچه را که ظواهر ادله احکام اقتضای آن دارد و 

روایات متعدّد دیگرى بالصراحه آن را تأیید م‏ىکند، این است که احکام اختصاص به زمان 

خاصى ندارد و همیشگی است« )مؤمن، 1374: ص 34(. 

بنابراین اسلام سنّتی محافظه‌کار در کلیّت خود باور دارد که مسلمانان تمام میراث اسلامی 

ع( و هر آنچه از فکر  در دستشـان اعم از وحی، احادیث و سـنّت‌های پیامبر و ائمه اطهار )

عالمان، فقیهان، متکلمان و مفسـران تراوش شـده اسـت، تمام این اجتهادات را به‌اجمال 
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ثابـت و بـه طـور طبیعـی مقـدس مـی داننـد. طیـف سـنّتی درجـه اوّل ضمـن پایبنـدی بـه 

نحیف‌بودن عناصر ثابت و فربهی عناصر متغیّر در ضمن اعتقاد به عقلانیت دینی، ملتزم 

اسـت کـه در اسالم سـنّتی بـه »حکمـت« اشـتهار دارد و البتـه ایـن عقلانیت به وسـیله عقل 

بشـری درک‌شـدنی نیسـت. بنابراین جایگاه عقل به علت نقصان عقل بشـری در اسـتنباط 

گزاره‌های احکام دینی چندان پررنگ نیست و آموزه‌های اسلامی متن‌محور هستند و درک 

ظواهر و حجیّت نصوص و میراث گذشتگان مساوی با فهم اسلام است.

راهبرد دیگر این طیف در مواجهه با تغییرات شتابان برآمده از مدرنیته، تسلیم‌شدن در برابر 

تغییـر عناصـر ثابـت از حیـث قاعـده »مـا مـن عـام الّا وقـد خُص« اسـت. این طیـف در موارد 

، تغییر محدود در مصادیق جدید را از این حیث قبول می‌کنند و با تغییر نام آن را  اضطرار

می‌پذیرند. این پنداره‌انگاری بسیار احتیاط‌آمیز است و گِره‌ای از معضلات ثابت و متغیّر 

در پرتو مدرنیسم باز نکرده است و جانب احکام ثابت و حمایت از آنها را گرفته است. شاید 

بتوان این پنداره را مسدودکردن راه تغییرات در قبال مدرنیته خطاب کرد؛ چون روش‌شناسی 

مواجهه با تغییرات پسامدرنیته را می‌بندد و برای موارد عدول از ثوابت در روایات قاعده‌ای 

منقّـح ارائـه نمی‌کنـد. طبیعی اسـت کـه اگر موضوعـات نو‌پدید در مباحث عبادی باشـند، 

هیچ مشـکلی پیش نمی‌آید؛ ولی این پندارۀ اجتهادی در مواجهه با چالش‌های مدرنیته و 

، توجه‌ناپذیر و اتکانشدنی است. مباحث اجتماعی - سیاسی دوران معاصر

 مّود )وظیفه‌گار( رد یتّجه طیفمّود :س ملاسا ن

بـه  آنهـا  پیموده‌انـد.  را  دیگـر  راهـی  متغیّـر  و  ثابـت  مواجهـۀ  در  سـنّتی  اسالم  دوّم  طیـف 

جـای تمرکـز و حفـظ ثوابـت، بـه قانون‌منـدی متغیّـرات و عناصـر موقعیتـی توجـه کرده‌انـد. 

بـه  ثابـت،  قلمـرو عناصـر  تغییـر  و عـدم  ثابـت  تأسـیس اصـول  گـروه ضمـن پذیـرش  ایـن 

ضابطه‌مندسـازی عناصـر متغیّـر می‌پـردازد و بـا اسـتخراج قواعـدی سـعی در نظام‌منـدی 
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آنهـا می‌کننـد. از مزایـای ایـن پنداره‌انـگاری، حفـظ دغدغـه سـنّتی‌ها دربـارۀ عـدم تغییـر 

قلمـرو ثوابـت و جوانـب احتیـاط در برابـر حدیـث »حالل محمـد« اسـت. روش مواجهـه بـا 

قوانین مُستخرجه در قلمرو متغیّرات، همان شیوه‌های مرسوم در اصول فقه سنّتی است؛ 

از ایـن‌رو نگرانـی را در پـی نـدارد. ایـن شـیوه جدیـد دقیقـا همـان ابزارهـای اصـول فقـه قدیـم 

اسـت که بدون اسـتفاده ومتروک مانده اسـت و در شـرایط جدید مجال بروز پیدا می‌کند. 

آیـت‌الله مـکارم شـیرازی بـا اسـتفاده از ایـن شـیوه، قلمـرو متغیّـرات را ضابطه‌منـد می‌کنـد. 

وی در انـوار الاصـول می‌نویسـد: »تأثیـر زمـان و مـکان در اجتهـاد و اسـتنباط از اینجا روشـن 

می‌شـود؛ نـه بـه نحـو دخالـت بی‌واسـطه در حکـم، بلکـه از طریـق دخالـت در موضـوع؛ چراکـه 

گـذر زمـان تغییـر می‌کنـد و در مکان‌هـای مختلـف  احـکام تـا ابـد ثابـت هسـتند و آنچـه در 

تغییـر می‌کنـد، تنهـا موضوعـات هسـتند و بـه تبـع ایـن امـر قهـراً احـکام نیـز تغییـر می‌کننـد« 

)مـکارم شـیرازی، 1428: ج 1، ص 628 - 632(. علیدوسـت در مقـام تبییـن ایـن پنـداره و پـس 

از بیـان مصادیـق متعـدد متغیّـرات در روایـات، نقـش تغییـر موضوعـات و متغیّـرات را در ایـن 

مکانیسـم تأثیرگـذار می‌دانـد. وی می‌نویسـد: »آنچـه از عـدم ثبـات و تغییـر حکـم شـرعی قابـل 

گونـۀ نخسـت: تحـول و تغییـر در مصـداق موضـوع یـا  فهـم اسـت، یکـی از مـوارد ذیـل اسـت؛ 

مصـداق متعلـق حکـم شـرعی اسـت. در ایـن صـورت حکـم الهـی موضوعـی ثابـت و غیرقابـل 

تغییـر در زمان‌هـا ومکان‌هـای مختلـف اسـت؛ مثـال رایـج ایـن اسـت که فقهـا بر ایـن باورند که 

خریدوفـروش کالاهایـی کـه منفعـت حالل قابل اعتنـا ندارند، باطل اسـت. گونـۀ دوم: تحوّل در 

ک حکـم و سپری‌شـدن زمـان آن، حکم  ک حکـم اسـت. در ایـن سـنخ بـه دلیـل انتفـای ملا مال

یـش از مثال‌های آن اسـت. گونۀ سـوم: تحول  منتفـی و نسـخ حکـم ثابـت می‌شـود؛ رنگ‌کـردن ر

ـف و جامعـه اسـت. در ایـن سـنخ، حکـم تحـوّل نیافتـه و آنچـه 
ّ
در ظرفیت‌هـا و وضعیـت مکل

متحول شـده اسـت، زمینه اجرای حکم اسـت؛ بیان کیفیت ارش از نمونه‌های مشـهور آن اسـت« 

)علیدوسـت، 1388: ص 413 - 420(. 
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مؤمـن قمـی سـازوکار ضابطه‌مندسـازی متغیّـرات در ایـن طیـف را چنیـن بیـان می‌کنـد و 

ع( موضوعـات جدیـدى را وارد  می‌نویسـد: »در عیـن حـال، احادیثـی وجـود دارد کـه ائمـه )

ع( مصادیـق زکات را تغییـر‏ و مورد اعتـراض برخی  کردنـد؛ بـه عنـوان نمونـه حضـرت امیـر )

ع( فرمـود: "امسـال خمـس را بر شـما بخشـیده‌ام، زیرا وضع  قـرار گرفـت؛ یـا حضـرت جـواد )

یـم کـه همـۀ آنچـه را کـه  مالـی شـما مناسـب نیسـت". در توضیـح بایـد گفـت مـا روایاتـی دار

ع( بـوده اسـت.  مـردم بـه آن احتیـاج دارنـد از طـرف پیامبـر )ص( بیـان شـده و نـزد ائمـه )

احادیـث معتبـرى نیـز وجـود دارد کـه کلینى آن را در کافى جمـع آورده به این عبارت: "قال 

کلّ شـ‏ىء فـى کتـاب الله و سـنه نبیـه )ص( او تقولـون فیـه؟: آیـا همـه چیزهـا در  قلـت لـه أ

قـرآن و در سـنّت رسـول خـدا وجـود دارد ‏یـا اینکـه مطالـب را از خودتان م‏ىفرماییـد؟" "قال: 

بـل کل شـ‏ىء فـى کتـاب الله و سـنه نبیـه )ص(" ایـن روایـت م‏ىگویـد تمـام چیزهـا را خـدا و 

کل‏"  پیامبـر بیـان کرده‏انـد و حکمـى در مـورد آن داده‏انـد. همـه بحـث در تفسـیر عبـارت "

اسـت. کل مقصـود همـان اصولـى اسـت کـه پایـه دیـن هسـتند« )مؤمـن، 1374: ص 38(. 

رمضـان صلاح‌صـاوی در کتـاب الثابـت والمتغیـر با تغییر عمده ثوابـت مخالفت می‌کند 

و سـازوکار اخیـر و قاعده‌منـدی متغیّـرات را بهتریـن شـیوه می‌دانـد )باقـرزاده مشـکی‌باف، 

1384: ص 89(. سـنّتی‌های وظیفه‌گـرای الازهـر در مباحـث نوپدیـد کـه بیشـتر بـا اصطالح 

کـه بـه روح مدرنیتـه مرتبـط نیسـت و بـه  »فقـه النـوازل« رایـج اسـت، امـورات مسـتحدثه را 

ک موضوعـات اجتهـادی خـود قـرار می‌دهنـد.  ابزارهـا و پیامدهـای آن مرتبـط اسـت، مال

مرسـله،  مصالـح  قیـاس،  بـه  جدیـد  پیش‌آمـدۀ  مسـائل  بـه  پاسـخ‌گویی  بـرای  بیشـتر  آنهـا 

استحسـان، سـدّ ذرایـع، عـرف و عـادت بـا ضوابـط تعریف‌شـدۀ خویـش مراجعـه می‌کننـد 

آنهاسـت؛  راهـکار  اعتـدال  و  تسـهیل  تضییـق،  منهـج  سـه   .)144 ص   :1400 )رضایـی، 

برخوردارنـد  وبی‌دردسـرتری  وسـیع‌تر  عملکـرد  از   ، بیشـتر ابزارهـای  داشـتن  بـا  ایـن‌رو  از 

)رضایـی، 1400: ص 112(.
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یابی این پنداره سنّتی بجاست اشاره شود که ضابطه‌مندسازی متغیّرات، درواقع  دربارۀ ارز

همـان جابجاکـردن موضوعـات در پرتـو موضوعـات و احـکام اسـت و نـه تغییـر احـکام. 

درحقیقـت ایـن ضابطـه، تغییـر ظاهری اسـت و نه واقعـی. در بدو امر چنین بـه ذهن متبادر 

است که تغییری در حکم رخ داده است؛ درحالی‌که حکم تغییری نکرده و همچنان ثابت 

مانده است؛ برای نمونه مکاسب محرّمه به دلیل وجود منافع عقلایی از دایره حرمت خارج 

، حکم ثابت مانده است و تبدّل در موضوع است. نکته‌ای  و حلال می‌شوند و در این تغییر

که در جمع‌بندی روش اجتهادی این پنداره باید اشـاره کرد اینکه بیشـتر تلاش‌های طیف 

وظیفه‌گرا در توجیه تغییرات در فتوا و حیله‌های شرعی کاربست دارد تا بتوان تغییرات را در 

بافتـار احـکام ثابـت بـه رسـمیّت شـناخت. اما آنچه در واقع بـدان نیاز اسـت و در آینده ما را 

با مواجهه بیشـتر با مدرنیته بیش از این مشـغول می‌کند، یافتن پنداره‌هایی منسـجم درباره 

متغیّـرات اسـت تـا بتوانیـم در پرتو آن اطمینان بیابیم که متغیّرهـای جدید مدرنیته، احکام 

کلی دین را دگرگون نمی‌کنند.

 مّ)مقصادی( رد یتّجهس و مّ:س ملاسا ن طیفس و

پیشروترین پنداره در اسلام سنّتی در مواجهه با ثابت و متغیّر را در آرای مقاصدی‌ها می‌توان 

کـرد. ایـن انـگاره، ضمـن تفکیـک حکـم اوّلیـه وثانـوی، عبـادات و غیرعبـادات،  جسـتجو 

مجهول و معلوم، ثابتات به نص و ثابتات به غیر نص، فرق حکم و فتوا، نیازهای ضروری و 

غیرضروری و حکم حکومتی و غیر آن، برآنند تا تغییرات را سامان و نگرانی‌ها از حیث تزلزل 

عناصر ثابت را کم کنند.

، آن دسـته از قوانینـی را کـه بـه  علامـه طباطبایـی بـا تمایـز میـان دو گـروه قوانیـن از یکدیگـر

انسان‌بودن انسان مرتبط است و فصل مشترک همه انسان‌هاست، قوانین لایتغیّر می‌خواند 

و بقیه قوانین را از احکام متغیّر می‌داند )طباطبایی، 1383: ج 2، ص 36 - 43(.
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آیـت‌الله مصبـاح یـزدی می‌نویسـد: »امـکان نـدارد در هـر موضوعـی قانـون خاصـى ارائه کنیم 

كـه در آن تمـام شـرایط ویـژه زمانـى و مكانـى كاملاً رعایـت شـود؛ بـه ایـن دلیـل كـه قضایـاى 

محتاج به قانون محدود نبوده و گرایش به ب‌ىنهایت دارند و در مقابل، فهم و ذهن و امكان 

یافـت مـا محـدود هسـتند. مـا تـوان آن را نداریم که همه قضایا را به صـورت مواردی خاص  در

یافت و تعیین كنیم. ولی م‌ىتوان گفت: "قضایاى فراوانی هستند که داراى  به طور كامل در

ى داشته 
ّ
دسته‌بند‌ىهاى ب‌ىشمار نیستند". هر مجموعه از این قضایا م‌ىتواند یک عنوان كل

ى ثابت 
ّ
باشد و آن عنوان خاص نیز م‌ىتواند داراى حكم خاصى باشد؛ بنابراین "احكام كل

و محـدود و مصادیـق آن ب‌ىشـمار و متغیـر هسـتند". امـکان دارد یک مصـداق در هنگامی 

مشـمول یـك حكـم شـود و در زمـان و شـرایط دیگـرى تحـت عنـوان دیگرى قرار گیـرد و حكم 

تغییر كند. بنابراین موضوعات و تغییراتى كه در آنها رخ م‌ىدهد، متفاوت و ب‌ىشمارند؛ ولی 

ى ب‌ىنهایت نبوده و ثابت‌ هستند. صحیح است كه شئون زندگى بشر گسترده 
ّ
عناوین كل

و پیوسته رو به تزاید است و با پیشرفت تمدّن و زندگى اجتماعى مباحث جدیدترى مطرح 

م‌ىشوند كه همه آنها نیازمند قوانین معینى هستند كه برآوردهك‌ننده احتیاجات باشند؛ اما 

ک‌های معینى داشـته باشـند كه اگر كسـانى آن معیارها  همه آن قوانین متغیر م‌ىتوانند ملا

را بـا بیان‌هـاى ثابـت شـناختند، م‌ىتواننـد بـا اجـازه شـخصی كـه مقـررات كلـى را نـازل كرده 

ى آنها را شناسانده، در موارد خاص، احکام خاصى را وضع كند« 
ّ
است و شاخصه‌های كل

)مصباح یزدی، 1388: ج 1، ص 128(.

قرآنـی  و معامالت، دلایـل  تفـاوت میـان عبـادات  بیـان  بـا  آیـت‌الله محمدهـادی معرفـت 

ک و  تغییرناپذیـری ثابتـات را در بخـش عبـادات و تغییرپذیری شـریعت را در معاملات، ملا

مرز متغیّرات دانسته است )معرفت، 1374: ج 3، ص 322 - 326(. آیت‌الله فاضل لنکرانی 

بـا تمایـز میـان عبـادات و غیرعبـادات و تصریـح بـر اینکـه در عبـادات تعبّـد غلبـه دارد و در 
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غیرعبـادات تعلیـل سـلطه دارد، اقتضـای ثابت و متغیّـر در آنها را متفـاوت می‌داند )فاضل 

را تفصیـل  زمـان  ک در مقتضیـات  ج 3، ص 75(. شـهید مطهـری مال لنکرانـی، 1374: 

برحسـب نیـاز می‌دانـد. ایشـان تغییـر و تبـدل در نیـاز را دلیـل بازگشـت بـه آن نیازهـا خطاب 

ک مقتضیات و احکام متغیّر است  می‌کند و می‌گوید: »تغییر احتیاجات واقعی انسان ملا

و نیازهای ثابت لایتغیّر هستند و نیازهای متغیّر وسیله و ابزار هستند. او حاجت‌های اوّلیه 

را نیازهـای اولـی و مرتبـط بـا معنـای زندگـی و نیازهایـی کـه مربـوط به صورت و شـکل زندگی 

است را متغیّر می‌داند و قوانین شرع به حسب آنها تغییر می‌کند. بر این اساس قوانین اصلی 

و فطری ثابت و لایتغیرند و بقیه قوانین فرعی و شـاخه و متغیرند و در اسالم برای نیازهای 

ثابت، قانون ثابت و برای متغیّرات، قانون متغیّر وضع شده است )مطهری، 1370: ج 1، ص 

ک‌های معلوم و مجهول برای احکام و  134 _ 326 _ 477(. آیت‌الله سبحانی با تمایز در ملا

تأثیر آن در ثابت و متغیّر می‌نویسد: »احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد هستند و گاهی 

ک مجهول و مبهم است. اگر حکم مجهول باشد که از محل  ک معلوم و در مواردی ملا ملا

ک مراجعـه و اگـر منـاط باقی بـود، حکم نیز  نـزاع خـارج اسـت و در مبهم‌بـودن بـه منـاط و مال

ثابت است و اگر مناط به تناسب اوضاع و شرایط تغییر کرد، قطعاً حکم تغییر خواهد کرد« 

)سبحانی، 1418: ص 323 _ 325(.

شـهید صدر نیز می‌نویسـد: »احتیاجات انسـان‌ها متغیرند و ثابت و نظام‌های اجتماعی و 

اقتصادی هنگامی می‌تواند درست و شایسته باشد که دارای جنبه ثابتی باشد که نیازهای 

ثابـت را بـرآورد و هـم بتوانـد جنبه‌هـای نیازهـای متغیـر را شـامل شـود. از ایـن جهـت منطقی 

نیسـت کـه تمـام اصـول و جزئیـات آموزه‌هـای اجتماعـی و اقتصـادی ثابـت باشـد، به همان 

شکل که متغیربودن تمام آنها نیز به همین مقدار نادرست و خسارت‌آفرین است. اسلام نیز 

به این حکم عقلی توجه کرده و مقررات خود را در دو قسمت ثابت و متغیر قرار داده است؛ 
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احـکام اسالمی یکپارچـه ثابـت نیسـتند، همان‌طـور که یکسـره متغیر نبـوده، بلکه پـاره‌ای از 

آنها - که بخش مهمی را تشکیل می‌دهد - مقررات ثابت است و قسم دیگر متغیر و متطور 

که منطبق با تحولات و دگرگونی‌های شرایط و اوضاع منعطف‌اند؛ مقررات ثابت در احکام 

اسلام درحقیقت جوابی است که نظامات اسلامی به احتیاجات بشر داده و چگونگی نیل 

به آنها را به گونه‌ای جامع جلوی چشم آدمیان می‌نهد؛ برای مثال احتیاجاتی مثل تضمین 

، تأمین شرایط لازم برای بقای نسل  معایش انسان، حق استفاده از ثروت به‌دست‌آمده از کار

، تأمین امنیت مالی و جانی، وابستگی به موجود مطلق در زمره نیازهای ثابت انسان قرار  بشر

یع ثروت، ازدواج، طلاق، احکام حدود و قصاص و نظام عبادی  دارد که احکامی از قبیل توز

برای دست‌یابی به آنها وضع شده‌اند. همچنین بخشی از احکام، ثابت و دائمی نیستند و 

همیشه در حال تغییر و تحول هستند و آن مقرراتی است که اسلام به ولی امر مسلمین اذن 

داده است تا مطابق با مصالح و احتیاجات متغیّر و در ظل مجموعه احکام اسلامی وضع 

، 1402: ص 329(. کند که در حال تغییرند« )صدر

تمایز به ثابت به نص و ثابت به غیرنص و تمایز بین حکم و فتوا در میان اهل سنّت و جهان 

، صلاح صاوی می‌گوید:  اسلام و بخشی از الازهر اشتهار بیشتری دارد. از عالمان سنّتی الازهر

»چنانچه حکمی به واسطه نص یا اجماع صریح ثابت شود، حکمی ثابت و اگر دلیلی قاطع 

واجماعی نداشـتیم، حکم متغیّر و تغییر در آن جایز اسـت« )ابن‌ابی‌حاتم رازی، 1372: ص 

40(. درنهایـت اینکـه تمایـز میـان حکـم حکومتی و غیر آن و واسـپاری احکامـی که در اختیار 

، مشهورترین تمایز میان ثابت و متغیّر است. حاکم شرع است و الحاق آن به حکم متغیّر

بنابرایـن در طیـف مقاصـدی اسالم سـنّتی در موضـوع ثابـت و متغیّـر بـه سـه موضـوع توجـه 

می‌شـود؛ نخسـت: روح حاکـم بـر شـریعت کـه مرتبـط بـا ثابـت و متغیّـر اسـت؛ دوّم: قوانیـن 

ک‌های ثابت و متغیّر برای خارج‌شدن از بن‌بست‌‌های نظری؛ سوّم: نگاه  عقلایی برای ملا

جامع و کلان به ادّله نقلی و عقلی.
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رّ  رد اه‌یتّعن رصاثاب و تمغتی جمع‌بندزرا و ییبای پیامدس یاهه پندراهس ن

کـه نـگاه جامع‌الاطـراف  کلـی غیـر از پنـداره سـنّتی‌های درجـه سـوّم )مقاصـدی(  بـه طـور 

و طبـق اجتهـاد سـنّتی بـه ایـن موضـوع دارنـد، دو طیـف دیگـر از سـنّتی‌ها بـه فربهـی ثابتات 

سـخت ملتزم‌انـد. از پیامدهـای گسـترش ثوابـت در اسـتنباطات احـکام طیـف درجـه اوّل، 

قدسیّت‌بخشـی به اجتهاد اسـت و سـنّتی‌های محافظه‌کار بیشتر می‌کوشند تا با بازسازی 

تنها پنداره‌های بومی، خود را مشروع و با نفی دیگر شرایط جغرافیایی به یکسان‌سازی آنها 

ت عقب‌ماندگی را در دوری از محیط معهود با قوانین 
ّ
بپردازند؛ به همین دلیل سنّتی‌ها عل

، 1384: ص 54(.  ثابت و تطبیق با جغرافیای جدید می‌خوانند و بر آن ملتزم‌اند )حکیم‌پور

بـر همیـن مبنـا فقیهـان سـنّتی دو طیف نخسـت، حکـم به اسـتمرار یا عدم اسـتمرار احکام 

در زمان‌هـای مختلـف داده‌انـد و بـر اسـاس مصلحـت یـا مصـداق آن فتـوا صـادر نموده‌انـد. 

گسـتره مباحث آنها اطراف مباحثی چون کالبدشـکافی و تشـریح آناتومی برای دانشـجویان 

پزشکی، پیوند اعضا، تلقیح مصنوعی، شیوه‌های کنترل جمعیّت، مالیات اوراق اعتباری، 

پـول نقـد و زکات بـر طال و نقـره، قراردادهـای تلفنـی و اینترنتـی کـه بایـع و مشـتری یکدیگـر را 

نمی‌بینند، رؤیت هلال با تلسکوپ، نماز و روزۀ ساکنان مناطق قطبی، نماز در هواپیما به 

دلیل مشخص‌نبودن قبله، حکم ذبح حیوان با ابزارهای جدید و ... است و از پرداختن به 

مباحثی که روح نظری مدرنیته است، احتراز می‌شود.

در فراینـد اجتهـاد و اسـتنباط فهـم اسالم سـنّتی طیـف اوّل و دوّم، مقـداری صورت‌گرایـی 

)Formalism( اصیـل اسـت و ایـن صورت‌گرایـی هیـچ‌گاه بـه ایـده مقاصدالشـریعه به دلیل 

سسـتی عقـول بشـری قابـل ارجـاع نیسـت و بـه آن اذن عـرض اندام و نواندیشـی نمی‌دهـد؛ از 

این‌رو اجتهاد در متغیّرات، اگرچه نوعاً در طیف‌های متنوع اسلام سنّتی مقبول است، ردّ 

پای خود را از اجتهادات در پاره ای فروع پیش‌تر نگذاشته است. در افق دید اسلام سنّتی، 

ک اسلامی‌بودن جوامع، تحقّق شریعت است. عمده دلیل آنکه در این طیف فکری در  ملا
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احـکام شـرعی، حقـوق انسـانی مدنظر اسـت؛ بنابراین نیـازی به ارجاع بـه بیانیه بین‌المللی 

یـم. در حـوزه سیاسـت عمومـی نیـز لزومی  حقـوق بشـر و تغییـر احـکام اسالم در پرتـو آن ندار

برای توجه به دموکراسی و پیامدهای آن و تغییر ثوابت دربارۀ آموزه‌های تحت تأثیر مدرنیته 

فـان را بهتـر از خـود آنهـا در نظـر 
ّ
یـم؛ چـون خلیفـه یـا حاکـم شـرع، مصالـح و مفاسـد مکل ندار

می‌گیـرد. بـرای تحقّـق عملـی شـرعی یا توسـعه دیـن در مواردی می‌توانیم از خشـونت مشـروع 

استفاده کنیم. از منظر سنّتی‌های درجه اوّل، اقامه احکام شریعت و اجرای دین نیازی به 

کسب رضایت مخلوقات ندارد و همه موظف به رعایت احکام و مقررات دینی هستند. 

ع(  ، بهتریـن دوران اسالمی، زمـان پیامبـر و معصومیـن ) از نظـر جریـان سـنّتی محافظـه‌کار

بـوده اسـت و یکایـک امّـت اسالمی وظیفـه دارند شـرایط مقتضیـات جامعه خـود را مطابق 

بـا الگـوی عصـر نـزول ارائـه کنند. سـنّتی‌های درجـه اوّل و درجه دوّم در تعـارض و رویارویی 

بـا پدیده‌هـای مـدرن، بـا تمسّـک بـه الگوی عصـر پیامبر )ص( را اشـکال پدیده‌هـای مدرن 

می‌داننـد کـه بالتبـع یـا بجاسـت آنهـا را حـذف کـرد یـا منشـأ تعارضـات بـا الگـوی مقـدس را 

پیـدا کـرد. تأویـل متون و قرائت‌های اندیشـوران در تعارض بـا ظواهر چندان اهمیّتی ندارد؛ 

بـه دلیـل آنکـه بیشـتر احـکام، ظنی‌الصدورنـد و عقـل قطعـی و یقینی کمتر یافت می‌شـود. 

اسلام سنّتی درجه اوّل در مسئله ثابت و متغیّر به‌شدت صورت‌گراست و به غایت‌گرایی 

التفاتـی نـدارد. دو طیـف نخسـت برآننـد کـه همـۀ احـکام، مناسـک و گزاره‌هـای دینـی در 

خدمـت تکالیـف الهـی هسـتند. این غایت متعالی در بهترین بیـان آن تقرّب به خداوند یا 

، نواهی، مناسک،  سعادت قُصوی )نهایی( نیز تعبیر شده است. بنابراین هیچ‌یک از اوامر

احـکام و آموزه‌هـای دینـی غایتـی جزئـی ندارنـد؛ همچنیـن ارزش اعمـال و مناسـک دینـی 

زمانی مشخص می‌شود که این جهت‌گیری آنها تأمین شود. از منظر سنّتی‌های درجه اوّل 

و دوّم، ظواهر مناسک دینی اصل و اموری ثابت، دائمی، فرازمانی و فرامکانی هستند و در 
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شـرایط مختلف زمانی م مکانی تغییر نخواهند کرد؛ بنابراین مقررات اسالمی که در صدر 

اسلام و تا قرون بعد تأمین‌کننده غایات متعالی دین بودند، با تغییر شرایط زمانی - مکانی 

برآورنده چنین اهدافی هسـتند. اسالم سـنّتی برخی از عُرفیات عصر نزول را متن دین قرار 

داده است و با آن دایره متغیّرات را محدود می‌کند. اسلام سنّتی درنهایت با محدودکردن 

قلمرو متغیّرات و تعارض اسلام و مدرنیته بر آن است که آنچه سربلند بیرون می‌آید، اسلام 

اسـت و بدون توجه به شـناخت دقیق ماهیت مدرنیته، مهر بطلان را بر جبین امور مدرن 

می‌زنـد. در نـگاه آنهـا امـر مـدرن، امـوری شـیطانی‌اند كـه بـه ایـن نیـت آمده اسـت تـا ایمان و 

دین‌ورزی را از صحنه بیرون کند. 

اجتهاد سنّتی دو طیف نخست در شرایط جدید مؤلفه‌های متغیّر پسامدرن با چالش‌های 

: یکـم: شـناخت موضوعـات احـکام و  جدیـدی روبـرو اسـت. برخـی از آنهـا عبارت‌انـد از

لـزوم تغییـر برخـی از ایـن موضوعـات در دوران جدیـد؛ دوّم: بازنگـری در بنیان‌هـای فکـری 

جهان‌شناسـی، انسان‌شناسـی، مبانـی اخلاقـی و اعتقـادی و توجـه بـه ایـن مبانـی جدیـد در 

اسـتنباطات اجتهـادی؛ سـوم: پایـان زمانـه تخصّـص در کلیـه ابـواب فقهـی و لـزوم تشـکیل 

شورای مجتهدان متخصص در ابواب مختلف فقهی به ویژه متغیّرات. 

در پایـان گفتنـی اسـت اجتهـادات و نوآوری‌هـای سـنّتی‌ها مثـل وسـعت محـدوده طـواف، 

نـوآوری در تعییـن مقـدار مسـافت شـرعی، مسـافت شـرعی را 450 کیلومترخوانـدن، تعییـن 

سـن بلـوغ دختـران بـه پانـزده سـال و ... را نمی‌تـوان از مـوارد پوسـت‌اندازی از سـنّتی به طیف 

اسالم نوسـنّتی یـا گرایـش اسالم روشـنفکری دینـی دانسـت، بلکه این مـوارد را بایـد در قالب 

کی برای اسالم سـنّتی  اجتهـادات رسـمی آنـان تعریـف کـرد و نوآوری در این موضوعات ملا

ق به 
ّ
ک اصلی در تعل کید این پژوهش بر آن اسـت که ملا و نوسـنّتی محسـوب نمی‌شـود. تأ

گفتمان سنّتی و غیر آن نوع واکنش‌ها در مورد شاخصه‌های مدرنیته است. بنابراین فردی 
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می‌تواند از حیث تعلق به گفتمان، سنّتی باشد و در موضوعات جدید مثل فاینانس، تغییر 

جنسـیّت، رمزارزها و ... بر اسـاس روش اجتهادی فتوا بدهد و این موضع‌گیری‌ها، معیاری 

بـرای تعلـق او بـه گفتمـان نوسـنّتی نیسـت؛ چراکـه این مـوارد از شـاخصه‌های کلان مدرنیته 

نیسـت؛ از ایـن‌رو مجتهـدی می‌توانـد متعلـق بـه گفتمـان سـنّتی باشـد و هم‌زمـان در برابـر 

مباحـث جدیـد هـم اظهارنظـر فقهـی و حتی نوآوری داشـته باشـد. بنابراین به جـای عبارت 

نوسّنتی، می‌توان اسلام سنّتی را از این حیث به دو دستۀ سنّتی‌های فعّال و مُنفعل تقسیم 

کـرد. سـنّتی‌های فعـال مجتهدانی هسـتند که سـریع و به‌هنـگام در برابـر موضوعات نوپدید 

واکنـش نشـان می‌دهنـد و در چارچـوب اجتهـاد سـنّتی مرسـوم آنها را اسـتنباط می‌کنند. در 

مقابل سنّتی‌های منفعل واکنشی دیرهنگام و از جهت اضطرار به موضوعات جدید از خود 

کی برای سـنّتی و نوسـنّتی دانسـت. معیار  نشـان می‌دهند؛ درنتیجه این موضوع را نباید ملا

کلـی در سـنّتی‌ها، روش‌شناسـی اجتهـاد بـر فقـه سـنّتی و اعـراض از ارکان و مبانـی مدرنیتـه 

اسـت. معیـار در انتسـاب هـر طیـف بـه سـنّتی و غیر آن، بررسـی نـوع واکنش آنها بـه هویّت و 

جوهره مدرنیته و نه توجه به ابزار و تکنولوژی مدرنیته اسـت.2 چه بسـیار سـنّتی‌هایی که از 

ابزارهـای مدرنیتـه بهـره می‌برنـد؛ ولـی همان افکار سـنّتی را در ابزارهـا و فناوری‌های مدرنیته 

ترویج می‌کنند.

سـرانجام سـخن اینکه، عناصر ثابت و متغیّر سـهم بسـیاری در طیف‌بندی اسالم سـنّتی 

 ) دارد. هرچه دایره شـمول عناصر ثابت بیشـتر باشـد، اسالم سـنّتی درجه اوّل )محافظه‌کار

و درجـه دوّم )وظیفه‌گـرا( پررنگ‌تـر خواهـد بـود و هرچـه تحلیـل عناصـر موقعیتـی و متغیّر در 

اجتهاد بیشـتر باشـد، با اسالم سـنّتی درجه سـوم یا مقاصدی روبرو خواهیم بود. روشـن شـد 

که طیف‌های سنّتی درجه اوّل و سنّتی درجه دوّم با پنداره‌های متعدّد خود به فربهی قلمرو 

ثوابـت ملتـزم شـده‌اند و بـا نحیف‌دانسـتن دامنـه متغیّـرات، واکنشـی حداقلـی بـه تغییـرات 

مدرنیته نشان داده‌اند. 
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پین‌وشاه‌ت
1. نویســنده مطلــب را ابراهیــم بــن عامــر بــن علــی الرّحیلــی، الانتصارللصحــب والال، ج 1، ص 120 نقــل 

، بــه اصــل کتــاب دسترســی نداشــتم. کــرده اســت و بــا وجــود جســتجو

2. بــرای نمونــه آیــت‌الله شــبیری زنجانــی بنیان‌گــذار اســتفاده از رایانــه و دانــش انفوماتیــک در علــوم 

اســامی هســتند و بــا ایــن وجــود از بــزرگان اســام ســنّتی نیــز محســوب می‌شــوند )مصاحبــه شــفقنا 

بــا محمــود منتظری‌مقــدم در مــورد ســیره آیــت‌الله شــبیری زنجانــی، 7 آذر 1397(.

ان‌باتکمه
قرآن کریم

ی، عبدالرحمان )1413 ق(؛ الجرح والتعدیل؛ چ اول، حیدرآباد: مجلس دایرة المعارف  ابن‌ابی‌حاتم راز

العثمانیة. 

ی، شـیخ مرتضـی )1419 ق(؛ فرائـد الأصـول؛ تحقیـق لجنـة تحقیـق تـراث الشـیخ الأعظـم ؛الطبعـة  انصـار

الأولى، قم: مجمع الفكر الإسلامی.

باقـرزاده مشـکی‌باف، محمّدتقـی )1384 س(؛ »عناصـر تعیین‌کننـده در حل مسـائل مسـتحدثه«؛ مجله 

فقه، دوره 12، ش 43.

؛  ی؛ تحقیـق: محمـد زهیـر بـن ناصـر ی، محمـد بـن اسـماعیل )1422 ق(؛ صحیـح الامـام البخـار بخـار

بیروت: دار طوق النجاة. 

تبریزی، میرزاجواد )1416 ق(؛ صراط النجاه فی اجوبه الاستفتاءات سماحه آیت‌الله خوئی مع تعلیقات 

وملحق لسماحه آیت‌الله میرزا جواد تبریزی؛ تهران: نشر برگزیده. 

جنّاتی، محمّدابراهیم )1372 ش(؛ ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی؛ تهران: مؤسسه كیهان.

حرّ عاملی، محمّد بن حسن )1418 ق(؛ الفصول المهمه فی اصول الائمه؛ قم: مؤسسه معارف اسلامی 

ع(. امام رضا )
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 . حسین‌زاده، محمدعلی )1400 ش(؛ هزار سؤال روشنگرانه؛ تهران: اندیشه عصر

کش سنّت و مدرنیته؛ تهران: نغمه نواندیش. ، محمّد )1384 ش(؛ حقوق زن در کشا حکیم‌پور

ـوازل«؛ فصلنامـه  رضایـی، اسـدالله )1400 ش(؛ »تحلیـل و بررسـی روش اسـتنباط احـکام فقهـی فقـهُ النَّ

علمی - پژوهشی مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی، دوره 1، ش 2.

سبحانی، جعفر )1418 ق(؛ موسوعه الطبقات الفقها، المقدمه، الفقه الاسلامی، منابعه وادواره؛ بخش 

ع(. اوّل، قم: مؤسسه تعلیماتی امام صادق )

سبکی، علی بن عبدالکافی )1404 ق(؛ الابهاج فی شرح المناهج؛ بیروت: دارالکتب العلمیه.

تحقیـق  والعربیـه؛  والاصـول  الفقـه  فـی  والفوائـد  القواعـد  ]بی‌تـا[؛  عاملـی  مکـی  بـن  محمّـد  اوّل،  شـهید 

؛ ]بی‌جا[: ]بی‌نا[. سیّدعبدالهادی صدر

، سیّدمحمّدباقر )1402 ق(؛ اقتصادنا؛ چ شانزدهم، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات. صدر

طباطبایی، سیدمحمّدحسین )1383 ش(؛ اسلام و انسان معاصر؛ به كوشش سیدهادی خسروشاهی؛ 

قم: نشر بررسی‌های اسلامی.

علیدوست، ابوالقاسم )1388 ش(؛ فقه و مصلحت؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

: مجموعـه مقـالات کنگـره  فاضـل لنکرانـی، محمّدجـواد )1374 ش(؛ »زمـان و مـکان و علـم فقـه«؛ در

بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی )ره(؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی )ره(.

کید بر جریان‌های فکری - سیاسی حوزه علمیه  فراتی، عبدالوهّاب )1400 ش(؛ روحانیّت و تجدّد با تأ

قم؛ قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

یخی به اسلام معنوی«؛ بازتاب اندیشه، ش 18. ، محسن )1380 ش(؛ »گذار از اسلام تار کدیور

دار  تهـران:  ی؛  غفـار کبـر  علی‌ا تصحیـح:  الکافـی؛  ش(؛   1388( یعقـوب  بـن  محمّـد  کلینـی، 

الکتب الإسلامیه. 

: مجموعه آثار کنگره  لاجـوردی، عبـاس )1374 ش(؛ »زمـان و مـکان و تحـوّل در موضوعات احـکام«؛ در

مبانی فقهی حضرت امام خمینی )ره(؛ قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.

مازندرانی، ملاصالح ]بی‌تا[؛ شرح الکافی الجامع؛ تعلیق: شعرانی؛ تهران: دار الکتب الاسلامیه.
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«؛  غـی، احمـد )1376 ش(؛ »ثابـت و متغیـر در نـگاه امـام خمینـی، علّامـه طباطبایـی و شـهید صـدر
ّ
مبل

مجله کیهان اندیشه، ش 71. 

مجتهـد شبسـتری، محمّـد )1396 ش(؛ نقـد بنیاد‌هـای فقـه و کلام؛ )ایـن اثـر بـدون کتابنامـه اسـت و در 

ی منتشر شده و در تارنمای ایشان قابل دسترس است(. سال 1396 به صورت الکترونیک ومجاز

مصباح یزدی، محمّدتقی )1388 ش(؛ نظریه سیاسی اسلام؛ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی؛ ج اول، 

قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.

مطهری، مرتضی )1370 ش(؛ مجموعه آثار؛ ج یکم، چ دوّم، قم و تهران: صدرا.

: مجموعه مقالات کنگره  معرفـت، محمّدهـادی )1374 ش(؛ »نقـش زمـان و مکان در رونـد اجتهاد«؛ در

بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی )ره(؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی )ره(.

ى، ناصر )1428 ق(؛ أنوار الأصول‌؛ تهیه و تنظیم: احمد قدسـى؛ چ دوم، قم: مدرسـه الامام  مكارم شـیراز

ع(. على بن ابى طالب )

مؤمـن، محمّـد )1374 ش(؛ »ثابـت و متغییـر در دیـن«؛ مجلـه حـوزه و دانشـگاه )روش‌شناسـی علـوم 

انسانی(؛ ش 5.

ی تهرانی، مهدی )1381 ش(؛ مبانی کلامی اجتهاد؛ چ دوّم، قم: خانه خرد. هادو

تحقیقـات  مركـز  اصفهـان:  الزکـوه؛  فقـه  خـارج  درس  ش(؛   1391( سّـیدمحمود  شـاهرودی،  هاشـمی 

رایانه‌ای قائمیه.
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